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روایات صعب و مستصعبمعناشناسی 

  *فرمحسن خوش

  چکیده

احادیـث ائمـه، صـعب و    «روایاتی وجود دارد که با این عنوان  ،در میان روایات اهل بیت

و اند و محدثان شیعه در کتب خود این روایات را با اسـناد  مطرح شده» مستصعب هستند

شارحان حدیثی شیعه در بیان معنا و مفهوم این احادیث، بـه  . اندتعابیر مختلف ذکر کرده

رند که این احادیث به بطـون مختلـف معنـایی    برخی بر این باو :اندسه گروه تقسیم شده

کلمات معصومان اشاره دارد و نشان از این است که بعضی معانی احادیث، براي همگـان  

داننـد کـه در وجـود    اي آن را نـاظر بـه فضـایل و کمـالاتی مـی     عـده  نیست؛ قابل فهم

تۀ و دس ـ. معصومان است که درك و اعتقاد به صحت آن براي تودى مردم مشکل اسـت 

  .دانندولایت معصومان را مصداق این احادیث می ،سوم

هاي مختلف این احادیـث و اسـتفاده از   آوري نقلمقالۀ حاضر سعی بر آن دارد تا با جمع

قرائن موجود در این روایات، کاوشی در ارائۀ نظر صـحیح انجـام دهـد و در ایـن راسـتا      

گروه دوم، صحیح اسـت و نظـر    نشان داده خواهد شد که نظر گروه اول، ناصواب و نظر

اي چنین علل به خطا رفتن عـده هم. گروه سوم نیز به نحوي از مصادیق مورد دوم است

خـود را از   ،پژوهـان بـا دانسـتن آن علـل    شود تا حـدیث از شارحان این احادیث، ذکر می

  .ارتکاب چنین اشتباهاتی حفظ کنند

  .صعب، مستصعب، حدیث، امر :ها کلید واژه

  درآمد

اي اسـت کـه معنـایی واحـد، بـا تعـابیر       وایات و احادیث موجود در منابع حدیثی، معمولاً به گونهر

و حتی ممکن اسـت یـک نقـل بـا نقـل دیگـر از لحـاظ         مختلف و توسط افراد مختلف نقل شده

پـژوه وقتـی بـه حـدیثی برخـورد       شخص حـدیث . اضافات و یا کم بودن الفاظ، تفاوت داشته باشد

                                               
  .دانشکدى علوم حدیث قم ،گرایش تفسیر اثري ،دانشجوي کارشناسی ارشد علوم حدیث *
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آوري احادیـث  این که معناي صحیح آن حـدیث را در یابـد، بایـد بـه دنبـال جمـع       نماید برايمی

دیگري باشد که به نحوي با حدیث مورد پژوهش، ارتباط داشـته باشـد؛ چـرا کـه در فراینـد نقـل       

افتاده که مطلبی به دلیل وجود قرینه در نزد راوي، از روایـت حـذف شـده    حدیث، بسیار اتّفاق می

آوري و توجه بـه ایـن گونـه قـراین، موجـب      ر همان قرینه ذکر شده و جمعولی توسط راوي دیگ

و حتی در بعضی روایات، معـانی  . شودپژوه به دریافت معناي صحیح از روایت میراهنمایی حدیث

متضاد حدیث یا مصادیقی از معناي مطرح شده در حدیث مـورد بحـث و یـا مـوارد دیگـري ذکـر       

  .شودم صحیح از روایت را منجر میها فهاند که توجه به آنشده

این روش، از گذشته در نزد فقیهان شیعه وجود داشته و ایشان به صرف نظر به یـک روایـت،   

هـاي مختلـف   اند، بلکه با تشکیل خانوادى حـدیث کـه همـان نقـل    کردهحکم به مضمون آن نمی

یث کشـف و طبـق آن   روایت است و با در نظر گرفتن تمامی روایات، معناي مـورد نظـر را از حـد   

  .اندکردهحکم می

نگاري محدثان متقدم شیعه نیز بر این نکته گـواه اسـت کـه ایشـان نیـز خـود را       سیرى حدیث

اند اما در زمان متأخّر این نکته بالاخص در مورد روایات غیـر فقهـی،   دانستهموظّف به این کار می

صی فقط بـا دیـدن یـک روایـت و     شود که شخ به طوري که بسیار مشاهده می. غفلت شده است

کنندى معناي واقعی آن روایت، دست به ترجمـه و توضـیح   بدون در نظر گرفتن قراین متعدد معین

  .گرددزند و همین امر در برخی موارد موجب اشتباه میروایت می

گروهی از روایات موجود در منابع حدیثی شیعه، احادیثی است که در آن بیان شـده اسـت کـه    

  .»ث ائمه، صعب و مستصعب استاحادی«

در این جا، ضمن بررسی طرق مختلف نقل ایـن روایـات و تشـکیل خـانوادى حـدیث و بیـان       

متنـی و  نظرات شارحان در بیان مراد از این روایات، سعی خواهد شد تا با اسـتفاده از قـراین درون  

  .حدیثی، مراد صحیح از این روایات بیان شودبرون

  صعب و مستصعبهای مختلف حدیث نقل

 هـا را بـه دو شـیوه تقسـیم    توان آنمضمون این روایات، با تعابیر مختلفی نقل شده است ولی می

  :کرد

  : بر اساس عبارت اول روایات. الف

  .انّ أمرنا صعب و مستصعب. 1

  .انّ حديثنا صعب و مستصعب. 2

.انّ علم العلماء، صعب و مستصعب. 3

  :هگفتادامۀ عبارت پیشبر اساس . ب
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  .لايمانلتحن االله قلبهمادعبوأمرسل نبيّ وأب رّ قملک ملاّ من به اؤيلا. 1

.لايمانلتحن االله قلبه ممن اؤملامرسل و نبیّ لاب و مله ملک مقرّ تيحلا. 2

در ادامه، هر یک از این اقسام به طور مجزّا بررسـی و معنـاي بـه دسـت آمـده از آن معـین       

  .خواهد شد

  یثنظرات شارحان حد

  :بدین گونه است الکافیمتن این روایت در 

دُ   عَنْ يحَْيَی،بْنُ محَُمَّ
ِ
د ،لْـحابْنِ محَُمَّ

ِ
 عَنْ سَينْ

ِ
د ،بْنِ محَُمَّ

ٍ
ناَن

ِ
 عَنْ س

ِ
ر

َّ
: َقَالجَابرٍِ عَنْ مَرْوَانَ،بْنِ عَما

يثَ إنَِّ :�اللهِارَسُـولُ :قَالَ �جَعْفَرٍ أَبُو:قَالَ 
ِ
 حَـد

ِ
،آل

ٍ
ـد لاَ مُسْتَصْـعَبٌ،عْبٌ صَـمحَُمَّ

نُ 
ِ
 يُؤْم

ِ
بٌ مَلَكٌ إلاَِّ بهِ وْ مُقَرَّ

َ
وْ مُرْسَلٌ نَبيٌِّ أ

َ
 قَلْبَهُ اللهُاامْتَحَنَ عَبْدٌ أ

ِ
ن

َ
لإِْيما

ِ
 .ل

َ
عَلَيْكُمْ وَرَدَ فَما

نْ 
ِ
 م

ِ
يث

ِ
 حَد

ِ
 آل

ٍ
د تْ اشْـمَ مَـاوَ عَرَفْتُمُـوهُ، فَـاقْبَلُوهُ وَ قُلُوبُكُمْ لَهُ فَلاَنَتْ �محَُمَّ زَّ

َ
نْـهُ أ

ِ
م

نْكَرْتمُوُهُ،وَ قُلُوبُكُمْ 
َ
 إلِیَوَ اللهِاإلِیَفَرُدُّوهُ أ

ِ
سُول ِ إلِیَوَ الرَّ

ِ
ـنْ الْعَالم

ِ
 م

ِ
 آل

ٍ
ـد  إِ وَ .محَُمَّ

َ
ــما نَّ

كُ 
ِ
ال نْ الهَْ

َ
ثَ أ حَدُكُمْ يحَُدِّ

َ
 أ

ْ
 بشيَِ

ٍ
نهُْ ء

ِ
لُهُ لاَ م

ِ
كَـانَ مَـااللهِاوَ .هَذَاكَانَ مَااللهِاوَ فَيَقُولَ يحَْتَم

نْكَارُ وَ هَذَا .الْكُفْرُ هُوَ الإِْ

 ـ   : فرمـود  �رسول خدا: فرمود �امام باقر صـعب اسـت و    ،دبـه راسـتی حـدیث آل محم

اي کـه خـدا   ب یا پیغمبري مرسل یا بندهاي مقرّبدان ایمان نیاورد جز فرشته ؛مستصعب

رسید و دلنشین شما  به شما �دچه از حدیث آل محمآن.است دلش را به ایمان آزموده

آن را  ،چه را دل شما نگرفت و آن را نفهمیدیـد آن ؛پذیرا شوید ،گردید و آن را فهمیدید

برگردانید، هلاکـت در اینجاسـت کـه بـراي      �به خدا و رسولش و به عالم از آل محمد

 به خـدا ایـن   :باز گویند و او بگوید ،تواند بفهمدل ندارد و نمیچه را تحمیکی از شما آن

  .)401ص  ،1ج  :الکافی(همان کفر است ،انکار .شودشود، به خدا این نمینمی

انـد، مطالـب گونـاگونی را    کسانی که به شرح این روایت و روایات هم مضمون با آن پرداختـه 

  .ها را به سه گروه تقسیم کرد توان آن اند که میبیان کرده

ان، مراتب معنـایی مختلـف و بـالایی    مقصود این است که سخنان معصومان و روایات ایش. 1

ص  2، ج الذریعة الـی حـافظ الشـریعة   (دارند که فهم و درك معناي واقعی آن مشکل و دشوار است 

توانند درك کنند لذا فهم معنـاي   و معناي واقعی این احادیث را جز این سه دسته از مردم نمی )15

.ها براي هر فردي ممکن نخواهد بود کلام آن
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اند کـه بـه   را به صورت اضافۀ لامیه ترجمه کرده» حدیثنا«که این دسته، عبارت  بدیهی است

در نتیجه، وجود بطـون معنـایی متعـدد را بـراي     . باشد می» حدیث صادر شده از جانب ما«معناي 

از ایـن  . اند؛ همان گونه که آیات قران داراي بطون مختلـف اسـت  کلمات معصومان استنتاج کرده

ان اعم از این که در ارتباط با کمـالات و مقامـات خودشـان باشـد یـا در بـارى       رو، سخنان معصوم

حتـی  ... .چون طینت، سعادت، جبر، اختیار، معراج، عرش، کرسی، لوح و قلم و موضوعاتی دیگر هم

هاي عمیـق و دقیـق    هاي عقلی و کاوش اند که فهم این روایات، نیازمند ریاضتاي ذکر کرده عده

الأصـول  ؛ 15، ص 2ج الذریعة الـی حـافظ الشـریعة،    ؛ 313، ص 4، ج مرآة العقول(زبانی و فکري است

، شناسـی حـدیث   آسـیب ، 10ص  1، ج »مجموعه رسائل در شرح احـادیثی از الکـافی  ؛ 169، ص الأصیلة

.)انگاري مبحث ساده

کننـد؛ زیـرا    مقصود، روایاتی است که فضایل و کمـالات حضـرات معصـومان را بیـان مـی     . 2

اي است که تودى مردم از قبول کردن آن عاجزند و اگر به مقـداري  از این کمالات به گونهبسیاري 

شـوند   گردند و یا منکر آن می از آن فضایل آگاهی یابند، قائل به علو و ارتفاع در شأن حضرات می

و بـه همـین علّـت هـم معصـومان از شـیعیان خـود بیشـتر از         . گردد که این موجب کفر آنان می

لذا وجود این کمالات بـراي ائمـه را   . )98، ص 3، ج مرآة العقول: ك. ر(کردند  ن خود تقیه میمخالفا

.)همان جا: ك. ر(کنند  جز این سه دسته قبول نمی

میان دو معناي ذکر شده، رابطۀ عموم و خصوص من وجه برقرار اسـت؛ زیـرا روایـاتی کـه از     

عصومان نیستند، جزو دستۀ اول هستند ولی در لحاظ معنایی قابل فهم نیستند و در مورد فضایل م

و روایاتی که از لحاظ معنایی قابل فهم براي همگـان هسـتند ولـی قبـول     . گنجند دستۀ دوم نمی

وجود چنین فضیلتی براي ائمه، براي همگان میسر نباشد، از مصادیق دستۀ دوم هسـتند در حـالی   

  .گنجند که در گروه اول نمی

اند کـه اضـافۀ ظرفیـه    معنا کرده» حدیث در بارى ما«را به معناي » دیثناح«این گروه، عبارت 

  .انداست و یا حدیث را مصدر و از نوع اضافۀ مصدر به مفعول در نظر گرفته

مقصود، ولایت معصومان است بدین معنا که تحمل ولایت امامان، براي مـردم، مشـکل و   . 3

، 3، ج الـوافی (تواند آن را تحمـل کنـد    ی نمیسخت است و جز سه گروه از مردم که ذکر شد، کس

.)4ـ  2، ص 7الأصول و الروضه، ج : شرح الکافی؛ 645ص 

  مفردات روایات

در روایات مورد بحث، سه واژى کلیدي صعب، مستصعب، و احتمال، وجود دارد که بررسـی معنـاي   

  .ها ضروري است لغوي آن
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و یـا شـدید و غیـر قابـل     ) اقـرب المـوارد  (در معناي فعلی خود، مفهوم امتناع کردن » صعب«

و اما در معناي اسمی خود، نقیض حیوان رام و یا هر آن چـه کـه   ) العـین (رساند  تحمل بودن را می

.)العین؛ مقاییس اللغة(قابل تحمل نباشد را گویند 

نیز در معناي فعلی خود، اگر لازم استعمال شود به معنـاي صـعب شـدن و غیـر     » مستصعب«

اما در معناي اسمی، به هر آن چه کـه  ) ؛ المصباح المنیراقرب الموارد(حمل یافتن شیئی است قابل ت

و در بعضـی  . )العین(کند  غیر قابل تحمل باشد گویند که در نتیجه همان معناي صعب را افاده می

بـل تحمـل   اي دیگر صعب را آن چه فی نفسه غیر قا اند و عده منابع، آن را مبالغه از صعب دانسته

مـرآة  (انـد  شـمارند ذکـر کـرده    است گفته و مستصعب را آن چه مردم آن را غیر قابل تحمـل مـی  

  .)العقول

و حمـل بـه معنـاي    ) المصـباح المنیـر  (به معناي مادى ثلاثی خود، یعنی حمل است » احتمال«

فـلان   گویـد کـه   به عنوان مثال، وقتی عرب می. سبک و قلیل انگاشتن و بلند کردن چیزي است

اقـرب  مقـاییس اللغـة؛  (شئ را بر پشتش حمل کرد، یعنی آن شئ را سـبک انگاشـت و بلنـد کـرد     

در نتیجه وقتی مفعول حمل، یک امر معنوي، مانند مطلبـی اعتقـادي و یـا از ایـن قبیـل      . )الموارد

موارد باشد و گفته شود که فلانی آن مطلب را حمل کرد، یعنی آن مطلب را بـزرگ و غیـر قابـل    

  .پذیرد راه دیگر اعتقادات خود می ور ندانسته و آن را قبول و باور کرده و به همبا

دانان، معناي روایت این است که در میـان روایـات اهـل بیـت سـخنانی       با توجه به قول لغت

هـا   توانند آن وجود دارد که قابل تحمل و پذیرش براي همگان نیست و فقط سه دسته از مردم می

  .بول کنندرا بپذیرند و ق

این معنا با نظر آن محدثانی که به عنوان گروه دوم و سوم نام برده شـدند، سـازگاري دارد ولـی    

مدعاي آن دسته که سخنان ائمه را داراي بطون متعدد فرض کرده و معتقدند کـه فهـم آن مطالـب    

ی آن چـه مشـکل   براي همگان میسر نیست، با استعمال لغوي تطابق کامل ندارد؛ زیرا از لحاظ منطق

الفهم باشد با آن چه غیر قابل تحمل است، رابطۀ عموم و خصوص من وجه دارد نه تطابق؛ چه بسـا  

کـه کسـی    �مانند ولایت امیر المـؤمنین . مطلبی قابل فهم براي همگان باشد ولی آن را قبول نکنند

از مـردم از قبـول آن    در فهم معنا و منظور از ولایت امیر المؤمنین دچار مشکل نیست، ولی بسـیاري 

این مثال، طبق معناي لغوي، جزو مصادیق صـعب و مستصـعب اسـت ولـی از نظـر      . زنند سر باز می

  .گروه اول از محدثان، جزو این احادیث نیست؛ زیرا مشکل الفهم نیست

اند این اسـت کـه   علّت این که این گروه، صعب و مستصعب را به معناي مشکل الفهم دانسته

کنند و هر کلام مشکلی را که فهمش احتیاج به تفکّر  رسی، صعب را به مشکل معنا میدر زبان فا

تري مورد نظر است و صـعب   ولی در زبان عربی، معناي دقیق. گویند و تعمق دارد، کلام صعب می
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همین اختلاف بین زبان پارسی و عربی، باعث به اشـتباه افتـادن   . کنند را غیر قابل تحمل معنا می

  .ز محدثان شده استبعضی ا

بنا بر این، مدعاي گروه اول از محدثان، مؤید لغوي نخواهد داشت مگر این که از ادلّۀ شـرعی  

  .چون روایات، چنین مطلبی استفاده بشود هم

  بررسی روایات صعب و مستصعب

»انّ أمرنا صعب و مستصعب«روایات با تعبیر . 1

  :فرماید می �امیر مؤّمنان علی

 اسْمُ يَقَعُ لاَ 
ِ
جْرَة

ِ
 عَلَیالهْ

ٍ
حَد

َ
 إلاَِّ أ

ِ
 لْـحابمَِعْرِفَة

ِ
ة  جَّ

ِ
رْضِ،في

َ
قَرَّ وَ عَرَفَهَافَمَنْ الأْ

َ
اأ رٌ فَهُوَ بهَِ

ِ
وَ .مُهَاج

 اسْمُ يَقَعُ لاَ 
ِ

ضْعَاف
ِ
سْت

ِ
ةُ لْـحابَلَغَتْهُ مَنْ عَلَیالا عَتْهَاجَّ

ِ
ذُنُهُ فَسَم

ُ
مْ إنَِّ «.قَلْبُهُ وَعَاهَاوَ أ

َ
صَـعْبٌ رَنَا،أ

لُهُ لاَ مُسْتَصْعَبٌ،
ِ
 قَلْبَهُ اللهُاامْتَحَنَ عَبدٌْ إلاَِّ يحَْتَم

ِ
ن

َ
لإِْيما

ِ
يلاَ وَ ل

ِ
يثَناَتَع

ِ
ينَةٌ صُدُورٌ إلاَِّ حَد

ِ
م

َ
حْـلاَمٌ وَ أ

َ
أ

ينَةٌ 
ِ
ا.»رَز

َ ُّ
يه

َ
 النَّاسُ،أ

ِ
نْ قَبْلَ سَلُوني

َ
،أ

ِ
دُوني

ِ
 فَلأََنَاتَفْق

ِ
 بطُِرُق

ِ
ء

َ
ما  السَّ

َ
نِّيعْلَمُ أ

ِ
 م

ِ
رْضِ بطُِرُق

َ
نْ قَبْلَ الأْ

َ
أ

تْنَةٌ تَشْغَرَ 
ِ
 ف

ُ
 تَطَأ

ِ
هَافي

ِ
طَام

ِ
حْلاَمِ تَذْهَبُ وَ خ

َ
هَا؛بأِ

ِ
قَوْم

بلکـه هـر کـس     ،شناسائی حجت در روي زمینه هجرت بر کسی تحقّق پیدا نکند جز ب

 ـ ک ـو کسی .مهاجر است ،او اقرار و اعتراف کرده حجت خدا را شناخت و ب ته خبـر حج

را در دل نگهداشـته، نبایـد از ضـعفا و    او رسیده و گوشش نامش را شنیده و آنه ب) خدا(

کـه پـذیراي    صعب و مستصعبست بسیار ا کاري ،ی مایمعرفت و شناسا .ناتوانش نامید

احادیـث مـا    ىو نگهدارند .ایمان آزموده باشده آن نیست جز مؤمنی که خداوند دلش را ب

از من بپرسید پـیش   ،مردماي .پذیر و پابرجایندکه امانتییا و خردهاهنیست مگر سینه

پـیش از آن  ؛هاي زمـین دانـاترم  هاي آسمان از راهراهه چرا که من ب ؛که مرا نیابیداز آن

پایش را بلند سازد و گام بر مهار خـویش نهـد، و عقـول اهلـش را از     ) امیهبنی(که فتنه 

  )281، ص نهج البلاغه(.بین ببرد

فرماید که اسم مهاجر بر کسی که به دنبال یـافتن حقیقـت    می �در این روایت، امیر المؤمنین

باشد، صدق نخواهد کرد مگر آن که امام و حجت خدا در روي زمـین را بشناسـد و    و دین حق می

انّ أمرنـا «سـپس امـام جملـۀ    . کسی که حجت را بشناسد و آن را قبول کند، مستضعف نخواهد بود

فرماید که در زبان عربی، این جمله، نقـش علّـت را بـراي مـا قبـل افـاده        را می »بٌ مستصعبٌ صع

پس عبارت به این معناست که معرفت حجت تا این مرتبه مهم است که با وجـود چنـین   . کند می

معرفتی و قبول آن، یک فرد، مهاجر فی سبیل االله محسوب شـده و بـا عـدم آن، عـدم مهـاجرت      

و علّت آن در این است که امر معرفت امام و شناخت جایگاه و کمالات ایشـان  . دصادق خواهد بو

که خارج از وسع غیر ایشان است، به قدري براي مردم غیر قابل باور و غیر قابل تحمل است کـه  
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هـا را   تواند آن فقط انسان مطیع و بندى خدا که خداوند قلبش را براي ایمان امتحان کرده باشد، می

  .)443، صاختیار مصباح السالکین(و قبول کند بپذیرد 

در نتیجه، روشن است که در این روایت، سخنی در بارى بیان معارفی که خـارج از فهـم تـودى    

انّ أمرنا، صعب «مردم باشد و در مورد فضایل حضرات نیز نباشد، نیست؛ زیرا در این صورت عبارت 

وي ندارد، در حالی که این جمله نقش علّـت  ارتباطی به معرفت حجت و قبول جایگاه  »مستصـعب

  .کند را براي جملۀ ما قبل ایفا می

عـلي الكـافر و لا يقـرّ «است که همین عبارت بـا قیـد    الدرجاتبصائردر تأیید این مطلب، روایت 

  :وارد شده است »بأمرنا

:�جعفرأبوقال:قالبصيرأبيعن،حفصبنوهيبعن،الحسينبندمحمّ ثناحدّ 

عبـدأوبمقـرّ ملـكأومرسلنبيّ إلابأمرنايقرّ لا،الكافرعلیمستصعبصعب،أمرناإنّ 

.)27ص، الدرجاتبصائر(للإيمانقلبهاهللامتحنمؤمن

اگر مقصـود، فهـم   . در این روایت، سخن از اقرار به امر است، نه فهم کلام و احادیث حضرات

علـی  «بود و حضرت نباید کلام خود را مقید بـه   میکلام باشد، دیگر بین کافر و غیر کافر فرقی ن

امـا آن چـه فـرق    . فرمود؛ زیرا چه بسا غیر کفّار نیز بعضی از کلام حضرات را نفهمنـد  می» الکافر

حقیقی بین کفّار و غیر کفّار است، اقرار به ولایت ائمه و وجـود کمـالات و فضـایل بـراي ایشـان      

  .شود مستفاد می» علی الکافر«است و همین معنا از قید 

ذکر شـده کـه سـدیر از امـام      الأخبارمعانیچنین در تأیید همین مطلب، روایت دیگري در  هم

کنـد و حضـرت جـواب آن را ایـن گونـه       را سؤال مـی  �معناي همین قول امیر المؤمنین �صادق

  :فرمایند می
بيِ،

َ
،عَنْ أ

ٍ
،عَنِ سَعْد يِّ

ِ
ق

ْ
،عَنْ الْبرَ

ِ
بيِه

َ
نَ ابْنِ عَنِ أ

ِ
،س

ٍ
يمَ عَنْ ان

ِ
بيِ بْنِ إبِْرَاه

َ
،أ

ِ
يرٍ عَنْ الْبلاَِد

ِ
:قَـالَ سَـد

لْتُ 
َ
بَاسَأ

َ
 أ

ِ
نْ �اللهِاعَبدْ

ِ
 م

ِ
 قَوْل

ِ
ير

ِ
م

َ
ينَ لْـمُ اأ

ِ
ن
ِ
مْرَنَا، إنَِّ �ؤْم

َ
ـرُّ لاَ مُسْتَصْعَبٌ صَعْبٌ أ

ِ
 يُق

ِ
مَلَـكٌ إلاَِّ بـِه

بٌ  وْ مُقَرَّ
َ
وْ مُرْسَلٌ نَبيٌِّ أ

َ
 قَلْبَهُ اللهُاامْتَحَنَ عَبدٌْ أ

ِ
ن

َ
لإِْيما

ِ
ـنَ إنَِّ :فَقَالَ .»ل

ِ
 لْــمَ ام

ِ
كَة

ِ
بينَِ لاَئ  وَ مُقَـرَّ

َ
غَـيرْ

بينَِ  نَ وَ مُقَرَّ
ِ
 م

ِ
نْبيِاَء

َ
ينَ الأْ

ِ
 وَ مُرْسَل

َ
ينَ غَيرْ

ِ
نَ وَ مُرْسَل

ِ
ينَ لْـمُ ام

ِ
ن
ِ
ينَ ؤْم

ِ
 وَ ممُتَْحَن

َ
ـينَ غَيرْ

ِ
فَعَـرَضَ . ممُتَْحَن

مْرَكُمْ 
َ
 مَ لْـاعَلَیهَذَاأ

ِ
كَة

ِ
رَّ فَلَمْ لاَئ

ِ
 يُق

ِ
بُونَ لْــمُ اإلاَِّ بـِه  عَلَـیعَـرَضَ وَ قَرَّ

ِ
نْبيِـَاء

َ
ـرَّ فَلَـمْ الأْ

ِ
 يُق

ِ
إلاَِّ بـِه

ينَ لْـمُ اعَلَیعَرَضَ وَ رْسَلُونَ لْـمُ ا
ِ
ن
ِ
رَّ فَلَمْ ؤْم

ِ
 يُق

ِ
 مُرَّ :ليِ قَالَ ثُمَّ قَالَ . مْتَحَنُونَ لْـمُ اإلاَِّ بهِ

ِ
كَ؛في

ِ
يث

ِ
حَد

امـر   قطعـاً «: پرسیدم، که فرمـود  �قول امیر مؤمنان ىدر بار �از امام صادق: گوید سدیر

مقـرّب، یـا پیـامبر مرسـل، یـا      ۀبه او اقرار نکند مگر فرشت ،است صعب و مستصعب،ما

فرشـتگان دو  : در پاسـخم فرمـود  . »اي که خداوند دلش را جهت ایمان آزموده استبنده

مرسـل و غیـر    ،و پیامبران ؛ند و آنان که مقرّب نیستندآنان که مقرّب درگاه خدای: قسمند
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را ) ولایـت (پـس ایـن امـر شـما     . اندو مؤمنان نیز آزموده شده و آزمایش نشده ؛مرسلند

و بـر پیـامبران عرضـه     .)از ایشـان (شدگان فرشتگان به آن اعتراف ننمودند، مگر آزموده

ارائه شد، به آن اعتـراف ننمودنـد   و بر مؤمنان هم  .هابه آن اقرار نکردند، جز مرسل ،شد

  ، الأخبـار معـانی (.مـرور کـن در حـدیثت   : گاه به من فرمودآن: گوید. شدگانمگر آزموده

  )407ص 

ع اشاره به همان تشی ،امرکم »ةعلی الملائکعرض امرکم هذا«: فرماید این جا حضرت میدر

زیـرا در   ؛هـا صادر شده از جانب آننه اشاره به کلام و حدیث ، ن دارداو اعتقاد به کمالات معصوم

ر و اعتقـاد بـه آن امـر    اباره صحبت از اقـر و که د ،ها اقرار به آن نکردندفرماید که آنادامه نیز می

  .ها ننه فهم معانی کلمات صادر شده از آاست، 

  نتیجه

  :وارد شده است »انّ أمرنا، صعب مستصعب«روشن شد که در احادیثی که عبارت 

 »احاديثنـا«حمل این روایات بر احادیث و کلام حضرات وجود ندارد؛ زیرا عبـارت   مقتضی: اولاً

  .ذکر شده است »امرنا«وارد نشده است بلکه 

دهـد کـه مـراد ایـن      نشـان از آن مـی  ) چنان که ذکر شد(قرائن متعدد متّصل و منفصل : ثانیاً

ت و فضـایل و جایگـاهی   روایات، بحث ولایت و حجت بودن حضرات بر خلائق و اقرار به کمـالا 

  .ها قرار داده است است که خداوند براي آن

کننـد،   را بیان می »انّ أمرنا، صعب مستصعب«بنا بر این، در مورد این دسته از روایات که عبارت 

امـا معـانی مطـرح شـده     . کلام گروه اول از شارحان که در این مقاله مطرح شد، موضوعیت ندارد

  .قابلیت تطبیق بر این احادیث را دارد توسط گروه دوم یا سوم،

»انّ أحادیثنا، صعب مستصعب«روایات با عبارت 

  :بدین شرح است کافیالدر روایت متن این 

دُ   عَنْ يحَْيیَ،بْنُ محَُمَّ
ِ
د ،لـْحابْنِ محَُمَّ

ِ
 عَنْ سَينْ

ِ
د ،بْنِ محَُمَّ

ٍ
ناَن

ِ
 عَنْ س

ِ
ر

َّ
:لَ قَاقَالَ جَابرٍِ عَنْ مَرْوَانَ،بْنِ عَما

بُو
َ
يثَ إنَِّ «: �اللهِارَسُولُ قَالَ �جَعْفَرٍ أ

ِ
 حَد

ِ
،آل

ٍ
د نُ لاَ مُسْتَصْعَبٌ،صَعْبٌ محَُمَّ

ِ
 يُؤْم

ِ
بٌ مَلَكٌ إلاَِّ بهِ مُقَرَّ

وْ 
َ
وْ مُرْسَلٌ نَبيٌِّ أ

َ
 قَلْبَهُ اللهُاامْتَحَنَ عَبدٌْ أ

ِ
ن

َ
لإْيِما

ِ
 .»ل

َ
نْ عَلَيْكُمْ وَرَدَ فَما

ِ
 م

ِ
يث

ِ
 حَـد

ِ
ـآل  محَُمَّ

ٍ
لَـهُ فَلاَنَـتْ ،�د

تْ مَاوَ .فَاقْبلَُوهُ عَرَفْتُمُوهُ،وَ قُلُوبُكُمْ  زَّ
َ
نهُْ اشْمَأ

ِ
نْكَرْتمُوُهُ،وَ قُلُوبُكُمْ م

َ
 إلَِیوَ اللهِاإلَِیفَرُدُّوهُ أ

ِ
سُول وَ الرَّ

ِ إلَِی
ِ
نْ العَْالم

ِ
 م

ِ
 آل

ٍ
د  إِ وَ .محَُمَّ

َ
كُ،نَّـما

ِ
ال نْ الهَْ

َ
ثَ أ حَدُكُمْ يحَُدِّ

َ
 أ

ْ
 بشيَِ

ٍ
نْهُ ء

ِ
لُهُ لاَ م

ِ
كَـانَ مَـا،اللهِاوَ :فَيَقُولَ يحَْتَم

نْكَارُ وَ . هَذَاكَانَ مَااللهِاوَ هَذَا .)401ص  ،1ج ، الکافی(الْكُفْرُ هُوَ الإِْ
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ولـی بـراي فهـم     ،اي مطرح شـده قابلیـت تطبیـق را دارد   نمعسه به ظاهر هر  ،در این روایت

  .شودیگر این روایت مراجعه هاي دبه نقل باید تردقیق

  :استآمده  کافیالدر روایت دیگري در 

 
ُّ

ِ
يمَ،بْنُ عَلي

ِ
،عَنْ إبِْرَاه

ِ
بيِه

َ
يِّ عَنِ أ

ِ
ق

ْ
 ابْنِ عَنِ الْبرَ

ٍ
ناَن

ِ
وْ س

َ
،أ

ِ
ه

ِ
بيِ إلَِـیرَفَعَهُ غَيرْ

َ
 أ

ِ
إنَِّ «: قَـالَ �اللهِاعَبـْد

يثَناَ،
ِ
لُهُ لاَ مُسْتَصْعَبٌ،صَعْبٌ حَد

ِ
تَم ةٌ صُدُورٌ لاَّ إِ يحَْ

َ
ير

ِ
وْ مُن

َ
يمَةٌ قُلُوبٌ أ

ِ
وْ سَل

َ
خْـلاَقٌ أ

َ
إنَِّ .»حَسَـنَةٌ أ

خَذَ االلهََّ
َ
نْ أ

ِ
ناَم

ِ
يعَت

ِ
يثَاقَ ش

ِ
 المْ

َ
خَذَ كَما

َ
يعَلَیأ

ِ
 :آدَمَ بَن

َ
كُمْ لَسْتُ أ لَـهُ اللهُاوَفَـیلَنـَا،وَفَـیفَمَـنْ .بـِرَبِّ

 لْـجباِ
ِ
بْغَضَناَمَنْ وَ نَّة

َ
 وَ أ

ْ
ناَ،إلَِينْاَؤَدِّ يُ لمَ يحَقَّ

ِ
 فَف

ِ
داً النَّار

ِ
داً خَال ؛مخَُلَّ

 ـ ؛صـعب و مستصـعب اسـت    ،حـدیث مـا  : فرمـود  �امام صادق ل آن را نـدارد جـز   تحم

 ـ(همانا خدا از شـیعیان مـا پیمـان    . هاي سالم، یا اخلاق نیکوهاي نورانی، یا دلسینه ه ب

آیا مـن  «: پیمان گرفت و فرمود) ودربوبیت خه ب(گرفت، چنان که از بنی آدم ) ولایت ما

وفا کند، خـدا بهشـت   ) پیمان خویشه ب(ما ه پس هر که نسبت ب» پروردگار شما نیستم؟

 ـ   ه را ب مـا نرسـاند، همیشـه و    ه او پاداش دهد، و هر که ما را دشـمن دارد و حـق مـا را ب

  )401ص ،1ج ،الکافی( .جاودان در دوزخ است

ایـن دارد کـه منظـور از    ظهور در »لمیثاقن االله اخذ من شیعتنا اا«عبارتدر این روایت، اولاً، 

  انـد و علامـۀ مجلسـی تـذکّر داده   چنان که ملا محسن فیض است؛ امامت همان ولایت و ،میثاق

  .)317، ص 4، ج المرآة العقول؛ 317، ص 3، ج الوافی: ك. ر(

منظـور از   پس.تناسب داشته باشد دوم ىبا فقر ل روایت باید عرفاًاو ىبه دلیل این که فقر :ثانیاً

اگـر  . ولایتی حضرات ارتباط دارد ۀکه به جنب باید باشدصعب و مستصعب بودن حدیث نیز مطالبی 

غیـر  وایشـان  مقامـات  اعم از مطالب مربوط به کمـالات و  ،فقط صعب بودن فهم کلام حضرات

  .هد رفتارتباط بین دو فقره از بین خوا ،این صورتدر ،باشد ، منظورهاآن

  : در روایت دیگر آمده است
دُ  حمَْ

َ
،بْنُ أ

ٍ
د  بْنِ جَعْفَرِ عَنْ محَُمَّ

ٍ
د ،محَُمَّ

ِّ
ِ

 بْنِ سَنِ لْـحاعَنِ الْكُوفي
ٍ
اد ،حمََّ يِّ

ِ
ائ ،عَـنْ الطَّـ

ٍ
بيِ عَـنْ سَـعْد

َ
أ

يثنَُا،«:قَالَ �جَعْفَرٍ 
ِ
لُهُ لاَ مُسْتَصْعَبٌ،صَعْبٌ حَد

ِ
بٌ مَلَكٌ إلاَِّ يحَْتَم وْ مُقَرَّ

َ
وْ مُرْسَـلٌ نَبـِيٌّ أ

َ
نٌ أ

ِ
مُـؤْم

وْ ممُتَْحَنٌ 
َ
ينَةٌ أ

ِ
ينَةٌ مَد

ِ
مْرُنَاوَقَعَ فَإذَِا.»حَص

َ
 وَ أ

َ
ناَجَاء يُّ

ِ
جُلُ كَانَ �مَهْد نْ الرَّ

ِ
ناَم

ِ
يعَت

ِ
 ش

َ
جْرَأ

َ
نْ أ

ِ
 م

ٍ
وَ لَيْث

مْضَی
َ
نْ أ

ِ
،م

ٍ
نَان

ِ
 س

ُ
نَايَطَأ  عَدُوَّ

ِ
بُهُ وَ برِِجْلَيْه يْ يَضرِْ  بكَِفَّ

ِ
كَ وَ ه

ِ
ندَْ ذَل

ِ
 ع

ِ
 نُـزُول

ِ
 وَ اللهِارَحمَْـة

ِ
ـه

ِ
عَلَـیفَرَج

 
ِ
بَاد

ِ
؛الْع

نیاورد جـز  را تحمل  نآ.صعب است و مستصعب ما،حدیث  ،به راستی: فرمود �امام باقر

. اسـت  اي که خدا دلش را بـه ایمـان آزمـوده   ب یا پیغمبري مرسل یا بندهاي مقرّفرشته

تر  و مهدي ما ظهور کند، هر نفر از شیعیان ما با جرأتپس هنگامی که امر ما واقع شود 

کنـد و آنهـا را ناکـام     دشمنان ما را زیر پایش له می. شود تر از شمشیر می از شیر و برنده
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  ، الـدرجات بصـائر (.کند و آن در زمان نزول رحمـت خـدا و گشـایش بـر عبـاد اسـت       می

  )24ص 

شـوند و از  تـر مـی  شـیعیان از شـیر شـجاع   ،در این جا گفته شده که وقتی زمان ظهور بشـود 

و پـر واضـح اسـت کـه اگـر منظـور از        .کنندتر و با پاهاي خود دشمنان را زیر پا میشمشیر برنده

هـم ارتبـاطی   بـاز ، ها بگیریمغیر قابل فهم بودن کلام آنمعناي را به  »حدیثنا صعب مستصعب«

گـر منظـور از آن را قبـول ولایـت و     در صورتی کـه ا  ؛بین دو فقره از حدیث وجود نخواهد داشت

دسـته  سـه  زیرا همان ولایت را که  ؛شوندمرتبط میکاملاً دو فقره با هم  ،کمالات حضرات بدانیم

شـیعیان آن قـدر    ،پذیرنـد، بعـد از ظهـور   آن را نمـی  بقیـه پذیرند و ور میهفقط در زمان قبل از ظ

د و هر کسـی گـردن ننهـد او را نـابود     نقبولانشوند که این ولایت را به دشمنان میمند میقدرت

  . کنندمی

  :شرك و یا کفر است ،دات دیگر این که در برخی روایات ذکر شده که انکار احادیثیؤاز م

يلُ 
ِ
ئ
َ
حمَْدَ،بْنُ جَبرْ

َ
،عَنِ أ يِّ

ِ
ين

ِ
 عَنْ الْيَقْط

ِّ

ِ
انَ،بْنِ عَلي  عَنْ حَسَّ

ِ
حمَْنِ عَبدْ ،بْنِ الرَّ

ٍ
ير

ِ
يَزِيدَ بْنِ جَابرِِ عَنْ كَث

يثُناَجَابرُِ، يَا«:�جَعْفَرٍ أَبُوقَالَ :قَالَ 
ِ
لُهُ لاَ أَجْرَدُ،وَعْرٌ ذَكْوَانُ أَمْرَدُ مُسْتَصْعَبٌ،صَعْبٌ حَد

ِ
وَ يحَْتَم

وْ مُرْسَلٌ نَبيٌِّ إلاَِّ اللهِا
َ
بٌ مَلَكٌ أ وْ مُقَرَّ

َ
نٌ أ

ِ
 ،جَـابرُِ يَـاعَلَيْكَ وَرَدَ فَإِذَا.»ممُتَْحَنٌ مُؤْم

ْ
 شيَ

ٌ
ـنْ ء

ِ
مْرِنَـا،م

َ
أ

 قَلْبُكَ،لَهُ فَلاَنَ 
ِ
نْكَرْتَهُ،إنِْ وَ االلهََّفَاحمَْد

َ
هُ أ هْلَ إلَِينْاَفَرُدَّ

َ
 أ

ِ
 كَيْفَ تَقُلْ لاَ وَ البَْيْت

َ
كَانَ كَيفَْ وَ هَذَاجَاء

كُ اللهِاوَ هَذَافَإنَِّ .هُوَ كَيْفَ وَ 
ْ

يمِ؛اللهِباِالشرِّ
ِ
الْعَظ

اي جابر، سخن ما صعب، مستصعب، امرد، ذکوان، وعر، اجـرد اسـت؛   : رمودف �امام باقر

اي که خدا دلش را بـه  ب یا پیغمبري مرسل یا بندهاي مقرّنیاورد جز فرشتهرا تحمل  نآ

پس هرگاه چیزي از امر ما بر تو ارائه شد و قلب تو آن را قبول کرد، . است ایمان آزموده

نکار کرد، آن را به ما واگذار کن و نگو چه طـور چنـین   سپاس خدا را بگوي و اگر آن را ا

  )193، ص الکشیرجال(.شود؛ چرا که به خدا چنین چیزي، شرك به خداست چیزي می

 
ُّ

ِ
 بْنُ عَلي

ِ
،عَبدْ

ِ
مَد ،عَـنْ الصَّ

ِ
بيِـه

َ
 عَـنِ أ

ِ
ـيِّد بيِ السَّ

َ
 أ

ِ
كَـات

َ
 الْبرَ

ِّ

ِ
 لْــحابْـنِ عَـلي

ِ
،لْــجاسَينْ يِّ

ِ
عَـنِ وْز

 
ِ

دُوق ،عَنْ ،الصَّ
ِ
،عَنْ أَبيِه

ٍ
طَّابِ،أَبيِ ابْنِ عَنِ سَعْد  عَنْ الخَْ

ِ
د ،بْنِ محَُمَّ

ٍ
نَان

ِ
 عَنْ س

ِ
ر

َّ
عَنِ مَرْوَانَ،بْنِ عَما

لِ،لْـمُ ا بُوقَالَ :قَالَ جَابرٍِ عَنْ نخََّ
َ
يثَ إنَِّ «:�اللهِارَسُولُ قَالَ :�جَعْفَرٍ أ

ِ
 حَد

ِ
،آل

ِ
د يمٌ محَُمَّ

ِ
صَعْبٌ عَظ

نُ لاَ ،عَبٌ مُسْتَصْ 
ِ
 يُؤْم

ِ
بٌ مَلَكٌ إلاَِّ بهِ وْ مُقَرَّ

َ
وْ مُرْسَلٌ نَبيٌِّ أ

َ
 قَلْبَهُ اللهُاامْتَحَنَ عَبدٌْ أ

ِ
ن

َ
لإِْيـما

ِ
 .»ل

َ
وَرَدَ فَـما

نْ عَلَيْكُمْ 
ِ
 م

ِ
يث

ِ
 حَد

ِ
 آل

ٍ
د تْ مَاوَ فَاقْبَلُوهُ عَرَفْتُمُوهُ،وَ قُلُوبُكُمْ لَهُ فَلاَنَتْ ،�محَُمَّ زَّ

َ
وَ قُلُوبُكُمْ لَهُ اشْمَأ

نْكَرْتمُوُهُ،
َ
وهُ أ  إلَِیوَ اللهِاإلَِیفَرُدُّ

ِ
سُول ِ إلَِیوَ الرَّ

ِ
ـنْ الْعَالم

ِ
 م

ِ
 آل

ٍ
ـد  إِ وَ . �محَُمَّ

َ
ـكُ نَّــما

ِ
ال نْ الهَْ

َ
ثَ أ يحَُـدِّ

حَدُكُمْ 
َ
 لْـحباِأ

ِ
يث

ِ
وْ د

َ
 أ

ْ
 بشيَِ

ٍ
لُهُ،لاَ ء

ِ
نْكَـارُ وَ .هَذَاكَانَ مَااللهِاوَ .هَذَاكَانَ مَا،اللهِاوَ :فَيَقُولَ يحَْتَم الإِْ

مْ،
ِ
ه

ِ
ل
ِ
فَضَائ

ِ
الْكُفْرُ؛هُوَ ل
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صـعب و  ، بـزرگ،  �آل محمـد حـدیث   ،بـه راسـتی  : فرمـود  �از قول پیامبر �امام باقر

اي ب یا پیغمبري مرسـل یـا بنـده   اي مقرّنیاورد جز فرشتهرا تحمل  نآ. استمستصعب 

آن چه از حدیث آل محمد شنیدید و قلبتـان  پس . است که خدا دلش را به ایمان آزموده

پذیرفت، قبولش کنید و آن چه انکارش کرد، آن را به خدا، رسـول او و عـالم آل محمـد    

شونده کسی است که سخنی یا چیزي را که نتوانسته قبـول   و همانا، هلاك. واگذار کنید

فضائل آل محمـد،   و انکار. به خدا، چنین چیزي وجود ندارد: سپس بگوید. کند، بیان کند

  )366ص،25، جبحار الأنوار(.کفر است

بلکه اعتقاد نداشتن بـه   ،شودمنجر به کفر نمی ،هم کلام حضراتفد عدم است که مجرّروشن 

؛ شـود هاست که خلاف ایمان و موجب کفر یا شـرك مـی  کمالات حضرات و ولایت خدادادي آن

  . تصریح شده است) فضائلهمالانکار ل(چنان چه در روایت دوم به همین نکته 

  مصادیق صعب و مستصعب در روایات

اند که توجه بـه خصوصـیات   در بعضی از روایات، مصادیقی از احادیث صعب و مستصعب ذکر شده

  :تواند فهم صحیح از این دو عبارت را منجر شود این مصادیق می
دُ  ارُ،سَنِ لْـحابْنُ محَُمَّ فَّ مْرَانَ عَنْ الصَّ

ِ
 قَرَأْتُ :قَالَ �جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَیعَنْ سَی،مُوبْنِ ع

ِ
آيَـةَ عَلَيْـه

مُسِ،  فَهُوَ اللهِكَانَ مَا:فَقَالَ الخُْ
ِ
ه
ِ
رَسُول

ِ
 كَانَ مَاوَ ل

ِ
ه
ِ
رَسُول

ِ
 لَقَدْ ،اللهِاوَ :قَالَ ثُمَّ .لَناَفَهُوَ ل

َ عَلَیاللهُايَسرَّ

ينَ لْـمُ ا
ِ
ن
ِ
 أَرْزَاقَهُمْ ؤْم

ِ
مَ بخَِمْسَة

ِ
مِْ جَعَلُوادَرَاه رَبهِّ

ِ
داً ل

ِ
 أَرْبَعَةً أَكَلُواوَ وَاح

َ
ء لاَّ

ِ
ـنْ هَذَا«: قَالَ ثُمَّ .أَح

ِ
م

ناَ،
ِ
يث

ِ
 يَعْمَلُ لاَ مُسْتَصْعَبٌ،صَعْبٌ حَد

ِ
 لاَ وَ بهِ

ُ
 يَصْبرِ

ِ
؛قَلْبُهُ ممُتَْحَنٌ إلاَِّ عَلَيْه

ِ
ن

َ
لإِْيما

ِ
ل

: حضـرت فرمـود  . خواندم �ظمعمران بن موسی گوید که آیۀ خمس را بر امام موسی کا

آن چه براي خداست، مخصوص رسول اوست و آن چه براي رسول اوسـت، مخصـوص   

به خدا قسم، خدا بر مؤمنان آسان کرده است که خمس روزیشـان  : سپس فرمود. ماست

این از سخنان : سپس فرمود. را براي پروردگارشان قرار دهند و بقیه را خود استفاده کنند

کند مگر کسـی کـه قلـب او     است که عمل به آن و صبر بر آن نمیصعب و مستصعب م

  )29، ص الدرجاتبصائر(.براي ایمان، امتحان شده باشد

یصبر علیه الا لالایعمل به و  ،هذا من حدیثنا صعب مستصعب«:فرماید در این جا حضرت می

 ،مستصـعب  شود که مصداق حـدیث صـعب و  میعبارت روشن که از این . »للایمانممتحن قلبه 

زیرا که فهم این که خمس امـوال بـراي حضـرات     ؛غیر قابل فهم و مشکل الفهم بودن آن نیست

بلکه قبول کردن چنین مقام و جایگـاه و کمـالی بـراي    است، بسیار قابل فهم است، براي همگان 

ل نیست و فقط افرادي که از لحاظ ایمان داراي قلبـی  ن است که براي همگان قابل تحمامعصوم

در نتیجه، این روایت مؤیدي بـراي   .کنندپذیرند و به این دستور عمل میآن را می ،متحن باشندم

  .گروه دوم از شارحان است
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آمده که به دلیل طـولانی بـودن،   ) 55ص (تفسیر فرات کوفیمورد دیگر روایتی است که در 

  .شود خلاصۀ آن ذکر می

شـنود و بـه میـثم     مـی  �امیر المـؤمنین اصبغ بن نباته، همین حدیث صعب و مستصعب را از 

بعـد حضـرت بـراي    . پرسـد  آید و از ایشان در مورد آن می و میثم نیز به نزد حضرت می. رساند می

هایی را به عنوان موارد صعب و مستصعب که هر کسی قابلیت تحمـل   توضیح حرف خویش مثال

هـا نیسـت،    و غموضـی در آن  ها مشکل نیسـت  کند که فهم هیچ کدام از آن آن را ندارد، بیان می

مثلاً قضیۀ خلیفة اللهی حضـرت آدم بـراي ملائـک، از ایـن     . ها مشکل است بلکه قبول کردن آن

خواهـد انجـام    موارد دانسته شده است، در حالی که ملائک در فهم کلام خداوند و عملی که مـی 

مـن  «و یا به قضـیۀ   .دهد، مشکلی نداشتند، بلکه قبول کردن چنین مطلبی براي ایشان دشوار بود

کند که واضـح اسـت فهـم ایـن عبـارت،       در روز غدیر خم اشاره می» کنت مولاه فهذا علی مولاه

این قراین نیز مؤیـد گـروه   . بوده است دشوارمشکل نیست، بلکه قبول ولایت حضرت براي مردم 

  .دوم از شارحان است نه گروه اول

  » امر«و » حدیث«ارتباط میان 

کننـد،   بیان مـی » حدیث«و » امر«سیاق بین روایات دو دسته که یک مطلب را براي اولاً، وحدت 

  .کند که منظور از امر و حدیث، یکی باشد ایجاب می

تطـابق وجـود    ۀرابط ـ، فهماند که میان حـدیث و امـر  که میوجود دارد دیگري  يهانقلثانیاً، 

  :از جمله.دارد

دُ  ،لْـحابْنُ محَُمَّ
ِ
 محَُمَّ عَنْ سَينْ

ِ
يْثَمِ،بْنِ د ،عَنْ الهَْ

ِ
بيِه

َ
بيِ عَنْ أ

َ
ـزَةَ أ ،حمَْ

ِّ
ليِ

َ
بيِ عَـنْ الـثُّما

َ
:قَـالَ �جَعْفَـرٍ أ

عْتُهُ 
ِ
يثنََا،إنَِّ «: يَقُولُ سَم

ِ
لُهُ لاَ مُسْتَصْعَبٌ،صَعْبٌ حَد

ِ
تَم وْ مُرْسَلٌ نَبيٌِّ ثَلاَثٌ،إلاَِّ يحَْ

َ
بٌ مَلَكٌ أ وْ مُقَرَّ

َ
أ

نٌ 
ِ
 قَلْبَهُ اللهُاامْتَحَنَ مُؤْم

ِ
ن

َ
لإِْيما

ِ
بَايَا:قَالَ ثُمَّ .»ل

َ
زَةَ،أ  حمَْ

َ
هُ تَرَیلاَ أ نَّ

َ
مرِنَـا«اخْتَارَ أ

َ ِ
ـنَ »لأ

ِ
 لْــمَ ام

ِ
كَة

ِ
لاَئ

بينَِ لْـمُ ا نَ وَ قَرَّ
ِ
ينَ لْـمُ االنَّبيِِّينَ م

ِ
نَ وَ رْسَل

ِ
ينَ لْـمُ ام

ِ
ن
ِ
ينَ لْـمُ اؤْم

ِ
؛مْتَحَن

نیاورد جـز  را تحمل  نآ.صعب است و مستصعب ما،حدیث  ،به راستی: فرمود �امام باقر

. اسـت  اي که خدا دلش را بـه ایمـان آزمـوده   ب یا پیغمبري مرسل یا بندهاي مقرّفرشته

هـا را   بینی که خدا براي امر ما، از ملائکه، مقرّبان آن اي ابو حمزه، آیا نمی: سپس فرمود

بصـائر (هـا را انتخـاب کـرد؟     گان آنها را و از مؤمنان، امتحان شـد  و از انبیا، رسولان آن

  )25، ص الدرجات

همـان   ،کننـد ن را قبول مـی آ دستهسه دهد که منظور از حدیث که فقط این روایت نشان می

لـذا  . آنهاسـت مقامـات و کمـالات    ،منظـور ولایـت   ،ل گفتـیم که در قسـمت او است امر حضرات 

و یـا صـعب    ،نااحادیـث و اخبـار معصـوم   ارتباطی بین این روایات و غیر قابل فهم بودن برخی از 
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بلکه روایات ظهور در این دارد که منظور از احادیث، احـادیثی اسـت کـه    نیست، ها الفهم بودن آن

ذیـل نیـز    دات دیگر این نظر این کـه در روایـت  یمؤو از . استگر کمالات و مقامات حضرات بیان

تباط دو فقره حدیث، اتّحاد معنایی حـدیث  میان حدیث و امر، ارتباط بر قرار شده است که لازمۀ ار

  :و امر است

دُ  حمَْ
َ
،بْنُ أ

ٍ
د  بْنِ جَعْفَرِ عَنْ محَُمَّ

ٍ
د ،محَُمَّ

ِّ
ِ

 بْنِ سَنِ لْـحاعَنِ الْكُوفي
ٍ
اد ،حمََّ يِّ

ِ
ائ ،عَـنْ الطَّـ

ٍ
بيِ عَـنْ سَـعْد

َ
أ

يثنَُا،«:قَالَ �جَعْفَرٍ 
ِ
لُهُ لاَ ،مُسْتَصْعَبٌ صَعْبٌ حَد

ِ
بٌ مَلَكٌ إلاَِّ يحَْتَم وْ مُقَرَّ

َ
وْ مُرْسَـلٌ نَبـِيٌّ أ

َ
نٌ أ

ِ
مُـؤْم

وْ ممُتَْحَنٌ 
َ
ينَةٌ أ

ِ
ينَةٌ مَد

ِ
مْرُنَاوَقَعَ فَإذَِا.»حَص

َ
 وَ أ

َ
ناَجَاء يُّ

ِ
جُلُ كَانَ �مَهْد نْ الرَّ

ِ
ناَ،م

ِ
يعَت

ِ
 ش

َ
جْرَأ

َ
نْ أ

ِ
 م

ٍ
لَيْـث

مْضَیوَ 
َ
نْ أ

ِ
،م

ٍ
نَان

ِ
 س

ُ
نَايَطَأ  عَدُوَّ

ِ
 بُهُ يَضرِْ وَ برِِجْلَيْه

ِ
يْه كَ وَ .بكَِفَّ

ِ
ندَْ ذَل

ِ
 ع

ِ
 نُزُول

ِ
ة  وَ اللهِارَحمَْ

ِ
ه

ِ
عَلَـیفَرَج

 
ِ
بَاد

ِ
.)24، ص الدرجاتبصائر(الْع

 لا«عبـارت  بـا  »صـعب مستصـعب   ،احادیثنـا  انّ«ی کـه  یهـا تا این جا واضح شد که در نقل

مـورد   ،لمـده، معنـاي او  آ»تحن االله قلبه للایمـان ما دعبمرسل او بین ب اوملک مقرّله الاتمحی

  .استمعناي دیگر مورد نظر وبلکه د ،نظر نیست

  »مرسل ب و لا بنیّملک مقرّ یحتملهلا«عبارت با  احادیث

د بـن عيسـی بـن عن محمّ ،عن الحسين بن عبد االله،ثنا أحمد بن إدريسحدّ :قالـ االله ةرحمـ أبي 

بيِ إلَِیكَتَبْتُ :، قَالَ عن بعض أهل المدائن،عبيد
َ
 أ

ٍ
ـد يَ :�محَُمَّ

ِ
كُمْ ـَآبـعَـنْ رُو

ِ
نَّ «: ائ

َ
يثَكُمْ،أ

ِ
حَـد

لُهُ لاَ تَصْعَبٌ،مسْ بٌ صعْ 
ِ
بٌ مَلَكٌ يحَْتَم نٌ لاَ وَ مُرْسَـلٌ نَبيٌِّ لاَ وَ مُقَرَّ

ِ
هُ :قَـالَ .»ممُـْتَحَنٌ مُـؤْم

َ
فَجَـاء

 إِ :وَابُ لْـجا
َ

لُهُ لاَ لَكَ لْـمَ اأَنَّ :مَعْناَهُ نَّـما
ِ
رِجَهُ یحَتَّ يحَْتَم  إلَِیيخُْ

ٍ
 مَلَك

ِ
ـه

ِ
ثْل

ِ
لُـهُ لاَ وَ م

ِ
تَم حَتَّـینَبـِيٌّ يحَْ

رِجَهُ   نَبيٍِّ إلَِیيخُْ
ِ
ه
ِ
ثْل

ِ
لُهُ لاَ وَ م

ِ
تَم نٌ يحَْ

ِ
رِجَهُ حَتَّیمُؤْم نٍ إلَِیيخُْ

ِ
 مُؤْم

ِ
ه
ِ
ثْل

ِ
 إِ .م

َ
هُ :مَعْناَهُ نَّـما لُـهُ لاَ أَنَّ

ِ
 يحَْتَم

ِ
في

 
ِ
نْ قَلْبهِ

ِ
 م

ِ
 هُوَ مَاحَلاَوَة

ِ
 في

ِ
ه

ِ
رِجَهُ حَتَّیصَدْر  ؛إلَِیيخُْ

ِ
ه

ِ
غَيرْ

امـام   ،به أبو محمـد : محمد بن عیسی بن عبید، از شخصی از مردم مداین نقل نموده که

 ،براسـتی : انـد براي ما روایت شده کـه فرمـوده   �از أجداد بزرگوار شما: نوشتم �یازدهم

مقرّب و نه پیغمبر مرسل، و  ۀ، آن گونه که نه فرشتصعب و مستصعب است،حدیث شما

: گویـد  .هیچ یک تـاب تحمـل آن را ندارنـد    ،نه مؤمنی که خدا دلش را به ایمان آزموده

معناي آن این است که فرشـته در بـاطن خـویش     ،همانا: پاسخی برایش آمد بدین گونه

کنـد  اي مانند خود عرضه کند، و پیغمبر آن را تحمل نمیدارد تا به فرشتهآن را نگه نمی

سـازد تـا بـه مـؤمن     تا به پیغمبر دیگري مانند خود رساند، و مؤمنی آن را اندوختـه نمـی  

ه چـه را کـه در سـینه دارد، نگ ـ   یعنـی، در قلـبش شـیرینی آن    .دیگري مانند خود دهـد 

  .)188، ص معانی الأخبار(دارد تا به غیر خود برساندنمی
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حدیث صـعب   ،دستهسه داده که آن  حضرت معناي عبارت وارد شده را توضیح ،در این روایت

رسانند مگر ایـن کـه بـه فـردي هماننـد خـود       به فرد دیگري نمیکنند ول نمیمستصعب را تحم

انـد کـه عبـارت    ر کـرده این، این که بعضـی تصـو  بربنا.ل را داردگویند که او هم قابلیت تحممی

فهمانـد کـه سـخنانی از     مـی ایـن را   »ممـتحن  دعب ـمرسل و لا ب و لابنیملک مقرّ یحتملهلا«

مراتـب مختلـف    ،فهمنـد و در نتیجـه  دسته هم آن را نمـی سه ن وجود دارد که حتی این امعصوم

برداشت غلطی از روایت است که بـا توضـیح خـود     ،اندبودن فهم کلمات حضرات را استفاده کرده

فهمنـد  طالب را میآن م ،دسته 3فهماند که آن این را می معصومزیرا کلام  ؛ت منافات دارداحضر

 ،گوینـد و در نتیجـه  خـود نمـی  مسـلک   همو  کیش همها را بر کسی غیر از ولی آن ،و قبول دارند

دسـته هـم احادیـث را    سـه  حتـی ایـن   کـه  م که کسی فکـر نکنـد   حضرت براي رفع همین توه

  .استفهمند، این گونه روایت را توضیح داده نمی

  یات تقیّهروایات بدون استثناء، با روا همانی این

است کـه  دیگري از روایاتی عبارت  اند،استثنائیه بیان شده» الا«آن دسته از روایات که بدون ذکر 

 ـ مر ا ،زیرا در ضمن همین روایات ند؛اه مطرح شدهتقیدر آن دستور به  ه نیـز شـده اسـت و    بـه تقی

 ـی ـخـویش کـه آن احاد   کـیش  دسته نباید به غیر همسه اند که این فرموده کننـد،  ول نمـی ث را قب

  :مانند روایت زیر .مطالب را بگویند

عن أبي ،د بن مسلمعن جده عن أبي بصير و محمّ ،عن القاسم بن يحيی،ثنا سلمة بن الخطابحدّ 

طُوا:قَالَ �عبد االله
ِ
 النَّاسَ خَال

َ
َّادَعُوهُمْ وَ يَعْرِفُونَ بماِ

ِ
رُونَ مم

ِ
لُوالاَ وَ يُنْك

ِ
م كُمْ عَلَیتحَْ

ِ
عَلَيْناَوَ أَنْفُس

لُهُ لاَ مُسْتَصْعَبٌ صَعْبٌ أَمْرَنَا،إنَِّ «
ِ
تَم بٌ مَلَكٌ إلاَِّ يحَْ نٌ عَبدٌْ أَوْ مُرْسَلٌ نَبيٌِّ أَوْ مُقَرَّ

ِ
اللهُاامْـتَحَنَ مُـؤْم

 قَلْبَهُ 
ِ
ن

َ
لإِْيما

ِ
؛»ل

ها را در آن چه قبـول   دانند معاشرت کنید و آن با مردم با آن چه می: فرمود �امام صادق

کنند رها کنید و باري را به گردن خود و ما قرار ندهید؛ چرا که همانا امر مـا، صـعب    مین

و مستصعب است و آن را جز ملک مقرّب و نبی فرستاده شده و مؤمنی که خـدا قلـب او   

  )26، ص بصائر الدرجات(.کند را براي ایمان امتحان کرده باشد، قبول نمی

قابـل   آمده است،» ...مرسل نبی ب و لامله ملک مقرّتحیلا«با عبارت  ی کهروایات ،و در نتیجه

منظـور از حـدیث صـعب     ،روایـات دیگـر  که کـه در ولی از آن جایی. استمعنا سه تطبیق بر هر 

این جـا نیـز   در ،نالذا به دلیل هماهنگی سخنان معصوم ،توانست باشدل نمیمستصعب، معناي او

  .ستاسوم معنایی مورد نظر همان مورد دوم و

  »انّ علم العلماء، صعب مستصعب«بررسی روایات با عبارت 
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  :است» صعب مستصعب ء،علم العلما انّ«با عبارت  ،سوم روایات ۀدست

دُ  حمَْ
َ
يسَ،بْنُ أ

ِ
مْرَانَ عَنْ إدِْر

ِ
مٍ،بْنِ هَارُونَ عَنْ مُوسَی،بْنِ ع

ِ
بيِ عَـنْ صَـدَقَةَ،بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ مُسْل

َ
أ

 
ِ
 :قَالَ �اللهِاعَبدْ

ِ
رَت

ِ
يَّةُ ذُك

ِ
ندَْ يَوْماً التَّق

ِ
 ع

ِّ

ِ
 لْـحابْنِ عَلي

ِ
مَ لَوْ ،اللهِاوَ :فَقَالَ �سَينْ

ِ
بُوعَل

َ
 مَاذَرٍّ أ

ِ
قَلْبِ في

 سَ 
َ

،�اللهِارَسُولُ آخَیلَقَدْ وَ لَقَتَلَهُ نَ،لْـما
َ

 بَيْنهَُما
َ

رِ ظَنُّكُمْ فَما
ِ
؟ بسَِائ

ِ
لْق  إنَِّ «الخَْ

ِ
 لْـمَ ع

َ
،الْعُلَما

ِ
صَـعْبٌ ء

لُهُ لاَ » مُسْتَصْعَبٌ 
ِ
تَم وْ مُرْسَلٌ نَبيٌِّ إلاَِّ يحَْ

َ
بٌ مَلَكٌ أ وْ مُقَرَّ

َ
نٌ عَبْـدٌ أ

ِ
 قَلْبَـهُ اللهُاامْـتَحَنَ مُـؤْم

ِ
ن

َ
لإِْيـما

ِ
.»ل

 إِ وَ :فَقَالَ 
َ

 سَ صَارَ نَّـما
َ

نَ نُ لْـما
ِ
،م

ِ
ء

َ
هُ الْعُلَما نَّ

َ ِ
نَّاامْرُؤٌ لأ

ِ
،أَهْلَ م

ِ
ذَ الْبَيْت

ِ
كَ فَل

ِ
؛إلَِینَسَبْتُهُ ل

ِ
ء

َ
الْعُلَما

اگر  ،به خدا: ه یاد آور شد، فرمودتقی ،�یک روز نزد علی بن حسین: فرمود �امام صادق

آن  �که رسـول خـدا  کشت با ایناو را می ،دانستدل سلمان بود می رچه را دابوذر آن

علـم   ،به راسـتی  ؟ریدبمردم دیگر چه گمانی می ىپس در بار .دو را با هم برادر کرده بود

ــاء ــخت  ،علم ــوار و س ــت دش ــر اس ــ ،گی ــا   تحم ــل ی ــر مرس ــز پیغمب ــدارد ج   ل آن را ن

  ،1ج ، الکـافی ( .اي کـه خـدا دلـش را بـه ایمـان آزمـوده اسـت       ب یـا بنـده  مقـرّ  ۀفرشت

  )401ص 

او را در  ،و از ایـن رو مـا  چون مردي است از خانـدان   ،از علما است ،همانا سلمان: پس فرمود

  .ما یاد کردمردیف عل

بلکه حتی اگر ابوذر بفهمد کـه در درون سـلمان    ،در این روایت نیز صحبت از نفهمیدن نیست

کـه  دارد و این به خاطر این است که سلمان مقامـاتی و کمـالاتی    .کندباز او را تکفیر می ،چیست

نّـما صـار سـلمان ا«: گویـد آخر روایت که می ىو حتی فقر. استها دچار مشکل ابوذر در قبول کردن آن

گر ارتباط معنایی این روایات با روایات احادیـث  بیان»من العلماء لانّه امرؤ مناّ اهل البيت فلذلک نسبته الی العلما

بـه جـاي عبـارت    لذا اند و در ردیف خود جاي دادهسلمان را ،زیرا حضراتاست؛ صعب مستصعب 

 ،در نتیجـه . قرار داد و معنا کرد »مان، صعب مستصعبانّ حديث سل«توان می »انّ علم العلماء صعب مستصعب«

مورد نظر نیست ،لدر این روایت نیز معناي او.  

  گروه دوم و سوم ارتباط معنایی

بایـد بیـان    ،مقامات و کمـالات حضـرات   ،یعنی ولایت ،اي که در مورد دو معناي دوم و سومنکته

بـالاترین   ،زیـرا ولایـت حضـرات   ت؛ اسمصداق اتم و اکمل معناي سوم  ،کرد این که معناي دوم

تـوان گفـت کـه تمـامی روایـات حـدیث صـعب و        لـذا مـی  . آنهاسـت مصداق مقامات و کمالات 

معناي سوم را مورد نظر دارند و در آن روایاتی هم کـه ولایـت بخصـوص ذکـر شـده       ،مستصعب

  .داشتبا هم منافاتی نخواهند  ،معنادو و این است از باب بیان مصداق اتم و اکمل  ،است

  در فهم مراد ای تقیّه، قرینه فضای
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ور به پنهان کردن احادیث و امـر  سته و دقیتفضاي  ،دیگر این که در تمامی احادیث این باب ۀنکت

فضایل حضـرات   ،اگر منظور ؛خوردبه چشم می )کنندو کسانی که قبول می کیشان براي هم مگر(

هـا  ه در آننباید این گونه فضاي تقی ،هم باشدقابل فهم و یا مشکل الفهاي غیرنباشد بلکه حدیث

  :زیرا در تعالیم دیگر حضرات داریم که ؛به چشم بخورد

ةٌ  دَّ
ِ
نْ ع

ِ
صْحَابنِاَم

َ
دَ عَنْ ،أ حمَْ

َ
 بْنِ أ

ِ
د يسَیبْنِ محَُمَّ

ِ
حمَْدَ عَنْ ،ع

َ
 بْنِ أ

ِ
د بيِ بْنِ محَُمَّ

َ
 عَـنْ ،رٍ ـنَصْ أ

ِ
بَـان

َ
بْـنِ أ

نَ 
َ

بيِ ابْنِ عَنِ ،عُثماْ
َ
 أ

ٍ
بيِ عَنْ ،يَعْفُور

َ
 أ

ِ
نَّ :�اللهِاعَبدْ

َ
 النَّاسَ خَطَبَ �اللهِارَسُولَ أ

ِ
 في

ِ
د

ِ
 مَسْـج

ِ
يـْف ،الخَْ

 :فَقَالَ 
َ

عَ عَبدْاً اللهُانَضرَّ
ِ
يسَم

ِ
ظهََاوَ فَوَعَاهَامَقَالَت

ِ
غَهَاوَ حَف  مَنْ بَلَّ

ْ
لِ فَرُبَّ .يَسْمَعْهَالمَ

ِ
 حَام

ٍ
قْه

ِ
 ف

ُ
غَـيرْ

 
ٍ
يه

ِ
لِ رُبَّ وَ فَق

ِ
 حَام

ٍ
قْه

ِ
فْقَهُ هُوَ مَنْ إلَِیف

َ
نْهُ أ

ِ
لُّ لاَ ثَلاَثٌ .م

ِ
نَّ يُغ

ِ
مٍ امْـرِئٍ قَلْبُ عَلَيْه

ِ
إخِْـلاَصُ :مُسْـل

يحَةُ وَ اللهِالْعَمَلِ 
ِ

 النَّص
ِ
ة مَّ

ِ
ئ
َ ِ
ينَ لْـمُ الأ

ِ
م

ِ
زُومُ وَ سْل هِمْ اللُّ

ِ
عَت

َ
ما مْ فَـإنَِّ ،لجَِ

ُ
يطَـةٌ دَعْـوَتهَ

ِ
ـنْ محُ

ِ
هِـمْ م

ِ
.وَرَائ

مُونَ لْـمُ ا
ِ
 إخِْوَةٌ سْل

ُ
مَاؤُهُمْ تَتَكَافَأ

ِ
مْ يَسْعَیوَ د

ِ
ه

ِ
ت مَّ

ِ
دْنَاهُمْ بذِ

َ
؛أ

 :در مسجد خیف براي مردم سخنرانی کـرد و فرمـود   �پیغمبر: فرمود �امام صادق

ي را که سخن مرا بشنود و در گوش گیـرد و  ابنده] م کندشاد و خرّ[خدا یاري کند 

علمی که خود ) رساننده(چه بسا حامل  .اند برساندهکسانی که نشنیده حفظ کند و ب

یعنی بسا شنوندگانی پیدا (داناتر از خود رساند ه دانا نیست و چه بسا حامل علمی که ب

سه خصلت است که .)بهتر درك کننـد  ،غ آني سخن مرا از رساننده و مبلّاشوند که معن

. 2مـل بـراي خـدا    خـالص نمـودن ع  . 1: دل هیچ فرد مسلمانی با آن خیانت نکنـد 

زیـرا دعـوت    ؛همراه بودن بـا جماعـت مسـلمین   . 3، خیرخواهی پیشوایان مسلمین

راه جماعت باشد پس هر که هم(شود افراد پشت سرشان را هم شامل می ،مسلمین

پـس اگـر   (سـت  ا مسلمین همه برادرند، خونشان برابر .)ستا ها شریکدر سود آن

تـرین  و پست) باید کشته شود ،احق بکشدنه ترینشان را بها کوچکل آنشخص او

تـرین فـرد مسـلمان    یعنـی پسـت  (کنـد  فردشان در برقراري پیمانشان کوشش مـی 

ار، شرکت و دخالـت کنـد و در وفـاي    نامه هر قرار دادي با کفّتواند در مواد امانمی

  )403ص  1، ج الکافی().آن کوشا باشد

فهمیـده نشـود و بـه دیگـران      ي کسی کاملاًاست که چه بسا کلامی براروایت این  اینمفاد 

 ـلـذا روح تقّ . آیـد ی هـم پـیش نمـی   عمانها از او بهتر بفهمند و هیچ مشکلی ومنتقل کند و آن  ۀی

احادیـث صـعب و   دهـد منظـور از  اي دیگر اسـت کـه نشـان مـی    این احادیث نیز قرنیهموجود در

  .استمواردي مربوط به ولایت و فضایل اهل بیت  ،مستصعب

  به خطا رفتن شارحان علل
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این روایـات   ىبارل ذکر شده درکثیري از علما، معناي او ىعمده عللی که باعث شده عددر این جا 

نظـر  مـورد  کـه بایـد   اسـت  هـاي فهـم حـدیث    این دلایل خود از آسیب. کنیمرا بپذیرند ذکر می

  .از روایات نشونددینی قرار بگیرد تا در موارد مشابه دچار فهم نادرست  متونگران پژوهش

  زدگیفارسی .1

یکـی از  اسـت،  معناي مشکل و غیر قابل فهم به زبان فارسی در ،این که لفظ صعب و مستصعب

در  ،ر دادیم که به هر امري که فهمش مشکل باشـد زیرا تذکّاست؛ علل فهم نادرست روایات بوده 

 یدر زبـان پارس ـ آن ي و بـا معنـا  اسـت  تـر  گویند ولی معناي عربـی آن دقیـق  صعب می ،فارسی

به معناي مستعمل در زبان عربی  ،فهم متون دینیبراي گران و لازم است پژوهشدارد هایی فرق

  . کا نکننداتّ ،کنندمراجعه کنند و به معناي مرتکز ذهنی خود که در فارسی استعمال می

  ثحدی ةعدم فحص دقیق و تشکیل خانواد .2

م اسـت  کند در حالی که مسلّدن یک روایت آن را معنا میمحض دی هاي بهدیگر این که عد ۀنکت

حـدیث بایـد    ىه به خـانواد رخ داده است که با توج ، تغییرات بسیاريهاي روایاتکه در بعضی نقل

ایـن  . ها را پیدا کرد تا با استفاده از مجموع آن روایات، فهم صحیح از مراد شارع به دسـت آیـد  آن

خورد به طوري که مراجعه به متون محدثان متقـدم و فهـم    شم میپدیده، در معاصران بیشتر به چ

اند، بلکـه بـا    دهد که ایشان هرگز این روایات را به معناي اول ذکر شده معنا نکرده ها نشان می آن

  .اند در نظر گرفتن خانوادى حدیث، فهم صحیحی از روایات ارائه کرده

  نتیجه

مضمون اسـت   هاي مختلف روایات هم بررسی تمامی نقلبررسی معنایی روایات اهل بیت، نیازمند 

و از سـوي دیگـر، بایـد    . هاي موجود در زمان صدور روایت، پی برده شود تا از این طریق، به قرینه

انـد،   کـرده  به معناي دقیق عبارات و کلمات در نزد مخاطبان روایات که به زبان عربـی تکلّـم مـی   

هـا،   اي آن اي در زبـان محـاوره   به دلیل رسوخ معنایی کلمهزبانان  دقّت بشود، نه این که غیر عرب

در راستاي این نکات، یکی از روایات در منابع شیعه بـا ایـن   . همان معنا را به روایات تحمیل کنند

، بررسی شد و این نکته به دست آمد که سـه  »احادیث ائمه، صعب و مستصعب هستند«عنوان که 

اي آن را به معنی مشکل الفهـم بـودن    عده. ات مطرح شده استنظر عمده در بارى معناي این روای

هایی که از روایات به دسـت   دانستند که این نظر با استعمال لغوي و دیگر قرینه کلام حضرات می

دانستند که ایـن   ها را ناظر به فضایل و کمالات حضرات می گروهی هم آن. آمد، سازگاري نداشت
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و برخـی نیـز روایـات را نـاظر بـه بحـث ولایـت ائمـه         . عـی بـود  نظر داراي مؤیدات فراوان و قط

  .دانستند که این نظر مصداقی از نظر دوم بود می

اي کـه اتّحـاد    ها نیز بیان شد، بـه گونـه   هاي مختلف این روایات و وجه جمع آن در ضمن نقل

  . ده استها، براي خواننده آشکار ش هاي بیانی آن معنایی تمامی این احادیث علی رغم اختلاف
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